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 نسب عبدی کوفی  .1
ابومحمد سفیان بن مصعب عبدی کوفی» از شعرای مشھور شیعھ است. کنیھ او ابومحمد یا ابوعبدالله و نام او، سفیان یا  »

بن نزار استسیف ضبط شده و در ھر حال بھ عبدی کوفی معروف است. کلمھ عبدی از باب نسبت بھ عبدالقیس بھ ربیعة . 
(1) 

در نسب او کمتر بحث شده است و بھ طور کلی ترجمھ او را بسیاری از نویسندگان تاریخ و تاریخ ادب، مانند: ابوالفرج 
اند و این عدم توجھ بھ شاعری متعھد و مؤمن، ھمچون  اصفھانی، حنا الفاخوری، عمر فروخ، جرجی زیدان و... نیاورده

اعَلَمورزی شده باشد واللهرسد غرض گیرد؟ بھ نظر میعبدی، از چھ مایھ می  . 
اند؛ مانند: کتاب ادبیات  بیت (علیھم السلام) عنایت نفرمودهمتأسفانھ برخی از نویسندگان ایرانی نیز، بھ این شاعر مخلص اھل
 .انقلاب در شیعھ کھ نام و ترجمھ این شاعر شیعی را نیاورده است 

 
 ولادت و وفات و زندگی او  .2

ھـ.ق در کوفھ ضبط کرده است. ولی ١٢٠صاحب اعیان الشیعھ بدون اینکھ سخنی از تاریخ تولد او بیاورد، وفاتش را سال 
گویدکند و میصاحب الغدیر بکلی این نظر را ردّ می : 

السلام) رسیده و از آن  دانیم بھ خدمت امام صادق (علیھتاریخ تولد و وفات عبدی را دقیقاً بھ دست نیاوردیم، جز اینکھ می
ھـ.ق) دیدار کرده است. با «ابوداوود مسترَِق» نیز   ١٧٨و متوفی  ١٠٥کرده و با سید حمیری (متولد حضرت روایت می

یا   ١٦٠کرده و چون با تحقیقی کھ ارائھ کرده است، ولادت «ابوداوود» را سال مراوده داشتھ و این مرد از عبدی روایت می
داند بنابراین برای اینکھ بتواند از عبدی روایت کند باید از لحاظ سن وضعیت مناسبی داشتھ باشد. براین اساس ھـ.ق می  ١٦١

تاریخ مضبوط از طرف صاحب اعیان الشیعھ ھـ.ق) ادامھ داشتھ باشد و  ١٧٨عمر عبدی باید تا اواخر حیات حمیری (سال 
 (2) .بھ ھیچ وجھ موجھ نیست

آید. او از اصحاب امام  بھ طوری کھ از رجال طوسی (شیخ الطائفھ) و نیز اعیان الشیعھ و الغدیر و برخی منابع دیگر بر می
السلام) بوده و با آن حضرت، آمد و رفت مخلصانھ داشتھ استصادق (علیھ  . 

 
 تشیع او  .3

کند کھ امام عبدی از شعرای پاک و مخلص اھل بیت است. ابوعمروکشّی در کتاب رجالش بھ سند خود از سماعھ نقل می
السلام) فرمود: «عَلِّمُوا اوَلادکَُم شعرَ العبدی فَأِنَھ عَلی دین اللهصادق (علیھ  » (3) 

 (4) .این حدیث بھ صورت «یا معشرالشیعھ عَلِّمُوا اولادکَُم شعرَ العبدی» نیز آمده است
کند  بن مصعب عبدی (یعنی خود شاعر) نقل میثقة الاسلام ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی، در کافی بھ اسناد خود از سفیان

السلام) رفتم. حضرت فرمود بھ «امُّ فَروِه» بگویید بیاید و  عبدالله جعفربن محمد الصادق (علیھ کھ گفت، خدمت حضرت ابی
ن و شروع کردم بھ خواندن گوش کند کھ با جدشّ چھ کردند. آنگاه او پشت پرده نشست حضرت بھ من فرمود کھ انشاد ک

ای کھ مصرع اوّلش این استک «فَروَ جودی بد مَعَک المسکوب»، پس فریاد و نالھ «امّ فروه» ھمراه با سایر زنان بلند  قصیده
 (5) .شد تا آخر حدیث

رساند کھ حضرت با او مراوده و دوستی نزدیک داشتھ است، بھ طوری کھ السلام) میاین گونھ برخورد امام صادق (علیھ
فرمایدبرای استماع ذکر مصیبت او، اھل منزل را ھم امر بھ احضار می . 

علامھ امینی او را از شعرای اھل بیت کھ ولای آنان را با خلوص و قصد قربت در دل داشتھ، می شمارد و او را از 
داند کھ بھ خاطر دلبستگی و اخلاصی کھ بھ ائمھ (علیھم السلام) نشان داده، مورد قبول آن بزرگواران واقع شده  اشخاصی می 

السلام) بھ او توجھ خاصّی داشتھ کھ قبلاً اشاره شد)است (چنانچھ امام صادق (علیھ . 



اش را فراوان نموده است و بر  شعر او، بسیاری از مناقب امیرالمؤمنین را در خود جمع کرده و مدح او و ذریھ طیبّھ
) بیشتر اشعار او  ٦ایم. (بیت شعری از او ندیدهھای زیادی سروده و نالیده است و درباره غیر اھل ھای ایشان مرثیھمصیبت

مندی  پیرایھ و علاقھ ای بیکند کھ شیعھھمانھاست کھ در مناقب این شھرآشوب آمده و غور در مضامین اشعارش روشن می
السلام) بوده استپرسوز و گداز بھ اھل بیت (علیھم . 

 
 بررسی شعر عبدی .4

شعر عبدی منسجم، جزیل، شیرین و متین است و برای منزلت آن ھمین بس، کھ سید حمیری در شعر، او را برتر از خود 
کند کھ سید حمیری با عبدی نشستھ بودند، سید  خوانده است. او را برتر از خود خوانده است. ابوالفرج بھ سند خود نقل می

 :حمیری گفت
 

 انَیّ ادَینُ بمِا دانََ الوَصُّی بِھ *** یومَ الخُرَیبةِ مِن قتَلی المُحِلیّنا
 وَ بالّذی دانَ یومَ النھروانِ بھِ *** وَ شارِکَت کفَّھ کَفّی بصِِفِّینا 

 
عبدی گفت: اشتباه کردی اگر کف تو با کف او مشارکت داشتھ باشد تو نیز مثل او خواھی بود. بگو «تا بَعت کَفَّھُ کَفّی» کھ تو  

 .تابع باشی، نھ شریک
)، یعنی من شاعرترین ھمھ مردم ھستم، ولی از عبدی  ٧گفت: «انَاَ اشَعَرُ الناّسِ وَلا العبَدی» (سید بعد از آن ھمیشھ می

 .شاعرتر نیستم
 

ھایی از اشعار عبدینمونھ .5  
1- السلام)در مدح اھل بیت (علیھم : 

 
 یا سادتَی یا بَنی عَلی *** یا آلَ طھ و آلَ صادٍ 

 مَن ذایوا زیکم و انتم *** خَلائِفُ اللهٍ فیِ البلاِدِ 
 انَتم نجُومُ الھُدی الّلواتی *** یھدی بھا اللهُ کلَّ ھادٍ 

شادِ   لولا ھدُاکم اِذاً ضَلَلنا *** و اِلتبََسَ الغُّی بِالرَّ
 لا زلتُ فی حبِّکم اوالی *** عمری و فی بغضِکم اعُادی 

 و ما تزََودتُّ غیرَ حُبّی *** ایاّکُم و ھُوَ خَیرُ زادٍ 
 وَ ذاک دخُرِی الذیّ علیھِ *** فی عَرصَة الحَشرِ اعتمادی 

ن *** یَشناکُمُ اِعتقادی  (8) ولاؤُکم والبراءُ مِمَّ
 

بیت از آن   ٩٨بیت و صاحب ادب الطف  ٨٦ترین سرودھای عبدی، قصیده «بائیھ» اوست کھ صاحب الغدیر از معروف -2
را بھ عنوان «غدیریھ» آورده است کھ در آغاز، حسب رسم شعرای گذشتھ، ابیاتی در تأسف بر «رَبع و اطلال» و اشک و  

پردازدالسلام) میآھی بر فراق محبوب دارد و سپس بھ مدح علی (علیھ  : 
 

 بَلِّغ سَلامِی قبراً بالغَرّی حَوَی *** أوفَی البریة من عُجمٍ وَ مِن عربٍ 
 وَاجعلَ شِعارَک ِ�ِ الخشوعَ بھ *** و نادِ خَیرَ وصی صِنوَ خیرِ نبی

 اِسمَع ابا حسنٍ انَّ الاولی عَدلَوا *** عَن حکمِک انقلبوا عَن شَرِّ مُنقَلبَِ 
 

پردازدو بالاخره بھ داستان غدیر می : 
 

» مُزدجَرٌ *** لمَّا رَقی احَمدُ الھادی عَلی قَتبٍَ   وَ کانَ عَنھا لھَُم فی «خمِّ
 وَ قالَ والناّسُ مِن دانٍ اِلیَھ و مِن *** ثاوٍ لِدیَھ و مِن مُصغٍ و مُرتقَِبٍ 

 قمُ یا علی فإنِیّ قد امُِرتُ باِنَ *** ابُلّغَ النّاسَ وَالتبلیغُ أجدرَُبی
 اِنیّ نَصَبتُ علیاً ھادیاً عَلمَاً *** بعَدی و انَِّ علیاً خیرُ مُنتصََبٍ 

 فبا یعوکَ و کلٌ باسطٌ یدهَ *** الِیک مِن فوقی قلبٍ عنک مُنقلَِبٍ 
 وکنُتَ قطُبَ رحی الاسلامِ دونھَُم *** ولا تدَورُ رحیً الاِّ علی قطُُبٍ 



 
ای از مناقب مولا، مانند فتح خیبر بھ دست او و فرار دیگران، «رَدّ الشمس»، «لیلة المبیت» و تزویج بضعھ  سپس بھ جملھ

کند کھ فرزندان پیامبر، ھمان فرزندان علی از حضرت زھرا  الرسول فاطمة زھرا (علیھا السلام) اشاره کرده اضافھ می 
گوید(علیھا السلام) ھستند و سپس می : 

 
 لقُِّبتُ بالرّفضِ لمَّا انَ منحََتھُُمُ *** وُدیّ وَ احَسَنُ ما ادُعی بھ لقَبَی

) الکشّافی لِلکُرَبِ ٩العرشِ تتَری کُلَّ آوَنةٍ *** علی ابنِ فاطِمَةَ (صلاةُ ذِی   
 وابنیھِ من ھالکٍ بالسُّمِ مُخترِمٍ *** و من مُعفََّرِخدٍّ فی الثرّی ترَِبٍ 

 و العابِدِ الزاھِدِ السَّجادِ یتبعھُ *** و باقِرِ العلمِ دانِ غایةَ الطُّلبِ 
 و جعفرٍ وابَنھِ موسی و یتبعَھُُ ال *** بَرُّ الرضا و الجَوادِ العابدِ الدئَبِِ 

 و العسکریین و المھدی قائمِِھِمُ *** ذوالامرِ لابسُ اثَوابِ الھدی القَشِبِ 
 (10) مَن یملا الارضَ عَدلاً بعَدَ مامُلأت *** جَوراً و یقمَع اھل الزیغ و الشُّغبِّ 
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